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 مقدمه
  

از سه نظر گاه فکرى، زبانى بلخى  الدین محمد دیوان غزلیات مولانا جلالتحقیق حاضر حاصل نگرشى است نو به 
خویش به تفکّر، زبان و بیان مولانا در غزلیاتش نزدیک شویم، تا  ایم تا در حد توان در این تحقیق کوشیده. و ادبى

حقیقت این  .گیرد، دست یابیم شعر او که سبک او از آنها مایه مىبه عناصر محورى و بنیانى  شاید از این رهگذر
سوز و توانفرسا، و ما هیچ گـاه   بس اندیشه شاعرى چون مولانا کارى است» سبک شخصى«است که دستیابى به 

ایم؛ چرا کـه ایـن مهـم، نیازمنـد سـالها       شعر او دست یافته» مختصه اصلى« مدعى نیستیم که در این تحقیق به
صـائب،  . سازگار نیست ایم، تأمل در شعر شاعر است و با وقت کمى که ما براى تدوین این رساله داشته ق وتحقی

غزلیات مولانا مأنوس بوده و بسیارى از غزلیـات او را بـه    بین است و سالها با خیال و باریک که خود شاعرى نازك
  :گوید مى» ز مولاناطر«است، درباره دشوارى آشنایى با  زیبایى تمام استقبال کرده

  
  1تا چو صائب آشناى طرز مولانا شوند       سالها اهل سخن باید که خون دل خورند

  
شناسـى   شخصى، غبطه هر سـبک  کشف مختصات سبک فردى و مخصوصا آن ویژگى بنیادى سبک«اصولاً 

ا فقـط    تـرین بخـش آن اسـت؛    سوى دیگر مفیدترین و شیرین شناسى و از این دشوارترین مرحله سبک. است امـ
توانند از  اند، مى بوده اى که عمرى دراز با آثار شاعران و نویسندگان خاصى محشور و مأنوس باتجربه شناسان سبک

  2.»عهده تبیین مختصه یا مختصات سبک ویژه برآیند
غزلیات  ادبى غالب، فراگیر و متکرّر ترین عناصر فکرى، زبانى و ایم که به برخى از مهم با این حال، سعى کرده

جاى دیوان شمس، این عناصر را توصیف و تحلیـل   شعرى از جاى مولانا دست یابیم و با استفاده از شواهد فراوان
زبـانى بـه چنـد     ترتیب، در سطح فکرى به شش ویژگى، در سطح ادبى به پـنج ویژگـى و در سـطح    بدین. کنیم

البته برخى از این ویژگیها نسبت بـه  . ژگیهاستوی ویژگى دیگر اشاره کردیم، و این تحقیق، در واقع، تفصیل این
  .برخوردارند و در شناخت سبک شخصى شاعر مفیدتر و رهگشاترند ویژگیهاى دیگر از اهمیت بیشترى

بنـدى را   ایـن تقسـیم  . ایم نگریسته گفتیم که در این تحقیق از سه نظر گاه فکرى، زبانى و ادبى به غزلیات مولانا
ى در ذهن او »فکر«شود که  جهان بیرون و درون موجب مى نگرش خاص هنرمند به: توان چنین توجیه کرد مى

 اگـر نقـاش  . بخواهد این فکر را به دیگران منتقل کند، ناچار به اسـتفاده از وسـیله اسـت    اگر هنرمند. نقش بندد
در . گیرد ى کمک مىموسیق گیرد، و اگر موسیقیدان باشد، از نتها و آواهاى مو و کاغذ بهره مى باشد، از رنگ و قلم

گیرنـد؛   بدین وسیله از مکنونات فکر خویش پرده برمـى  شوند و متوسل مى» زبان«این میان، شاعر و نویسنده به 
نقاب  کار شاعر. است» ادبى«شود، استفاده از زبان  شاعر از سخن دیگر گویندگان مى اما آنچه موجب تمایز سخن

ترتیب، در هر شعرى، با سه عنصر  بدین. ور است ى است که از ادب مایهبرگرفتن از رخ اندیشه با به کارگیرى زبان
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شعر، تبلور فکـر در زبـانى   : توان چنین تعریف کرد رو، شعر را مى از این. فکر، زبان، و ادب: اساسى مواجه هستیم
  .آمیز است خیال

و خـروج شـاعر از ایـن     هنجارهـایى اسـت   هر یک از این عناصر و سطوح سه گانه یعنى فکر، زبـان و ادب داراى 
شناس، شناخت هنجارها یعنى قراردادها و  خاص براى او باشد، و کار سبک تواند موجب ایجاد سبکى هنجارها مى

غزلیات مولانا نیز در هر سه سطح زبانى،فکرى و ادبى نسـبت بـه   . فکرى، زبانى و ادبى، و خروج از آنهاست سنن
برخوردار اسـت کـه محصـول خـروج هنـرى او از هنجارهـا و        زاتىدیگر شاعران سبک عراقى از تشخّصها و تمای

دارتـرین   سبک همین خروجهاى هنرى است که موجب شده است غزلیات مولانا از. است معیارهاى دوره خویش
دستیابى به این خروجهاى هنرى؛ خروجهایى که در  غزلیات ادب فارسى باشد، و تحقیق حاضر تلاشى است براى

  .دهند را تشکیل مى مولانامجموع، سبک شخصى 
نیسـت و تحقیقهـاى انجـام شـده در      درستى شناخته شـده  هنوز در ایران به» سبک شخصى«از آنجا که مسئله 

اسـت، در آغـاز تحقیـق حاضـر، بحثـى را بـه سـبک        » سبک دوره« شناسى معمولاً بر مدار و مبناى حیطه سبک
  .صیف درستى از آن نایل شویمایم تا به تعریف و تو ایم و کوشیده داده شخصى اختصاص

ات  یا  دیوان کبیرمولانا معروف به  نکته دیگر اینکه، مبناى کار ما در این تحقیق، مجموعه ده جلدى غزلیات کلیـ
جلد یک تا شش و همچنین قسمتى از جلد هفتم ایـن مجموعـه بـه     .، تصحیح مرحوم فروزانفر بوده استشمس

) ترجیـع  44( ین بخش کوچکى از جلد هفتم مشـتمل بـر ترجیعـاتى   همچن. اختصاص یافته است غزلیات مولانا
فرهنـگ نـوادر لغـات و تعبیـرات و     «بـه   قسمت اعظم جلد هفـتم مربـوط  . است که از مولانا به جاى مانده است

جلـد هشـتم بـه رباعیـات مولانـا      . آنها را جمع و تدوین کرده اسـت  دیوان است که مرحوم فروزانفر» مصطلحات
نهم با دقتّ  مجلدّ. الابیات یا فهرست قوافى کلّ دیوان به کشف) مجلدّ نهم(جلدهاى نهم و دهم  اختصاص دارد، و

 دیـوان کبیـر  شده و در دستیابى به ابیات  و حوصله خاصى به وسیله مرحوم فروزانفر و همکاران او تهیه و تنظیم
ررسى و تحلیل غزلیات فارسى مولانا، در این تحقیق، ما تنها به ب. مشکورا مولانا بسیار رهگشاست، و کان سعیهم

غزلیـات عربـى و    ایم و براى پرهیز از وسیع شـدن دامنـه کـار، از    در حدود سه هزار غزل است، پرداخته که خود
  .ایم دیگر وا نهاده ایم و آنها را به تحقیقى ترجیعات و رباعیات او صرف نظر کرده
راسـت در هـر ارجـاع نشـان      عدد سـمت : ایم، چنین است اى که اتخاذ کرده در ارجاع به غزلها و بیتها شیوه

یعنـى جلـد یکـم، غـزل      1/25بـراى مثـال،   . اسـت  دهنده شماره جلد و عدد سمت چپ نماینـده شـماره غـزل   
در پایان، توفیق خویش در عمـل  . وپنجم هفتم، غزل سه هزار و صد و بیست یعنى جلد 7/3125وپنجم، و  بیست

  .خواهانم را، از صمیم جان، از خداوند رحیم و رحمانوظایف شرعى، اجتماعى و علمى  به
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